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اندکاندکجمعمستانمیرسند
یکی از تیترهای پریروز خبر آنلاین این بود: »پیشــنهادات سخنگوی دولت به خودروسازان چه 
بود؟« تیتر را که دیدم یادم آمد روز اول مهر با شما خوانندگان محترم قرار گذاشته بودم درباره جمع 

بستن با »ات« در این ستون چیزکی قلمی کنم. الوعده وفی. 
»ات« در زبــان عربی علامت جمع مونث اســت؛ مانند معلمات )آمــوزگارانِ مونث(، تلمیذات 
)دانش آموزان مونث(، طالبات )دانشــجویان مونث( و... البته در زبــان عربی واژه های مونث 
مجازی را نیز با این علامت جمع می بندند. اما این به ما چه ربطی دارد؟ ما چرا باید واژه های فارسی 
را با علامت جمع عربی ـ اعم از مونث یا مذکر ـ جمع ببندیم؟ متاســفانه یکی از غلط های رایج در 
زبان فارســی امروز، جمع بستن واژه های فارسی با علامت جمع مونثِ عربی است. نمونه اش را 
در سطر نخست این نوشته دیدید. پیشنهاد، واژه ای فارسی است و هیچ دلیلی ندارد آن را با »ات« 
جمع ببندیم. کلماتی چون گزارشــات، دورنیات، باغات، آزمایشات، فرمایشات، دهات، ایلات 
و... از همین دست است. در تمام موارد فوق باید به جای »ات«، علامت جمع فارسی »ها« را به 

کار ببریم. این حکم، هم درباره واژه های اصیل فارسی همچون »گزارش« صدق می کند و هم 
درباره واژه هایی که از زبانی جز عربی وارد زبان فارســی شــده اند مانند »ایل« که از ترکی به زبان 
ما مهاجرت کرده اســت. ضمن اینکه باید توجه داشــت اساســاً برخی واژه ها در زبان جمع بسته 

نمی شوند که »درون« از آن جمله اند.
نکته دیگری که باید به آن توجه کنیم این اســت که در زبان فارســی حتی واژه های عربی را هم 
تا جایی که ممکن اســت نباید با علامت هــای عربی جمع ببندیم. حال آنکــه از چند قرن پیش 
به این ســو، به کار بــردن علامت جمع »یــن« و »ون« )علامت جمع مذکــر در زبان عربی( در 
بسیاری از نوشته های فارسی رایج شده است. حتما شما هم بارها و بارها در کتاب ها و روزنامه ها 
و خبرگزار ی ها و... بــه واژه هایی چون انقلابیــون، روحانیون، متخلفیــن، مومنین، معلمین، 
مسافرین، اعتصابیون، منافقین، مهندسین، مترجمین، استدلالیون، مامورین، اعتصابیون و... 
برخورده اید. در تمام موارد فوق بهتر اســت و حتی درست تر است که از علامت های جمع فارسی 

یعنی »ان« )یا احیانا »ها«( استفاده کنیم و بنویسیم: انقلابیان، روحانیان، متخلفان، مومنان، 
معلمان، مسافران، اعتصابیان، منافقان، مهندسان، مترجمان، استدلالیان، ماموران، و...

وقتی مولانا جلال الدین محمد بلخی در قرن هفتم واژه اســتدلال را با علامت جمع فارســی در 
شعر خود آورده و گفته است: »پای استدلالیان چوبین بود/ پای چوبین سخت بی تمکین بود«، 
چه دلیلی دارد ما امروز این واژه را با علامت عربی جمع ببندیم؟ نمونه جمع بستن واژه های عربی 
با علامت جمع فارســی در متون کهن ما بسیار اســت. نیاکان ما در نوشته های خود »جدّان« و 
»ملومــان« و »مخلوقان« و »معذوران« و »منعمان« و »متموّلان« و »حواریان« و »متأخّران« و 
»متقدّمان« و »واعظان« و... را به همین صورت )یعنی با علامت جمع فارســی( به کار برده اند و 
اصلا فکر نکرده اند این واژه ها چون از زبان عربی آمده اند باید با علامت های عربی جمع بســته 
شوند. وقتی پدران ما در سده های گذشــته ) حداقل تا قرن هشتم هجری( تا این حد به بایدها و 

نبایدهای زبان فارسی پایبنده بوده اند ما چرا نباشیم؟ 

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

بهنامپدر
نگاهیبهکتابامیدآفتابیمن؛نامههایاحمدشاملوبهپسرشسامان

»امیــد آفتابی مــن« از زمان انتشــار تاکنــون، یکــی از پرفروش تریــن کتاب هــای مهم ترین 
کتاب فروشی های تهران بوده. این توفیق گویای این واقعیت است که علاوه بر اقبال همیشگی و 
متداوم آثار احمد شاملو، زندگی خصوصی او هم یکی از جنبه های کنجکاوی برانگیز حیات هنری 

و شخصی او محسوب می شود.
اما فارغ از این مســئله کتاب حاضر از پاره ای جنبه ها اثری جذاب و در خور اعتنا نیز هســت. 
خاصــه اینکه تصویر تازه ای از شــاملو ارائــه می کند که تاکنون در کتــاب دیگری با آن روبه رو 
نشــده ایم. درباره اشعار شــاملو آثار بسیاری نوشته شــده و وجوه مختلف شــعری او به لحاظ 
محتوایی و ادبی مورد نقد و بررســی قرار گرفته اند. درباره زندگی شاملو نیز کم و بیش در اغلب 
این آثار نکاتی مطرح شــده؛ به ویژه از منظر آشــنایی و ازدواجش با آیــدا که فصل مهمی را در 
زندگی او رقم زده اســت. در همین کتاب شاملو در نامه ای به پسرش اعتراف می کند که زندگی 
بــا آیدا او را از ورطه ناامیدی و اندوهی که می توانســته به مرگ خودخواســته بینجامد )نقل به 

مضمون( رهایی داده است.
خلاصه اینکه ما پیش از این درباره شاملوی شــاعر بسیار خوانده ایم و همین طور درباره شاملوی 
عاشــق؛ اما به ندرت در اثری به رابطه این شاعر و پســرانش پرداخته شده است. شاملو سه پسر از 
همسر دیگری داشــته که تاکنون کمتر به چگونگی رابطه آن ها و پدرشان توجه شده و اغلب تنها 
از نام آن ها )ســیاوش، سیروس و سامان( یاد شده و همین. اما شاملوی پدر واجد چه ویژگی هایی 

بوده است؟
این همان سوالی اســت که کتاب حاضر تا حد زیادی پاسخش را در اختیار ما قرار می دهد. »امید 
آفتابی من« کتابی است شامل نامه های احمد شــاملو و کوچک ترین پسرش سامان به یکدیگر؛ 

نامه هایی که برای نخســتین بار تصویر شاملوی پدر را 
پیش روی مخاطبانش قرار می دهد. پدری که در پاره ای 
زمینه ها تفاوت محسوسی با دیگر پدرها ندارد و به شکلی 
غریزی سرشار از عطوفت و مهر پدری است: »جز این 
آرزو ندارم که حالت خوب و فکرت راحت و اعصابت آرام 
باشــد. در کارت توفیق حاصل کني و پشــتیبان روحي 
پدرت باشي که امیدش هستي و مي داني که درباره ات 
چــه عقیــده و چــه قضاوتــي دارد. در عین حــال دلم 
مي خواهد واقعا دنیا را بشناسي و با چشم باز و عقل سلیم 
در مســائل نگاه کني و در حالي که جسما و روحا جواني 
خود را حفظ مي کني و از زندگي کوتاهي که آدمیزاد در 
این چهار صباح عمر خود دارد لذت مي بري و هر ساعت 
زندگي ات را غنیمتي بازیافته تلقــي مي کني، از لحاظ 
فکر و معرفت هر ساعت پیرتر و جهاندیده تر بشوي. دلم 
مي تپد و آرزو دارم که به این خواســت من لبیك بگویي و 

بکوشي که این جور باشد.«
گاهی پیدا  حسن این نامه ها این است که خواننده نه تنها از چند و چون رابطه شاملو با فرزندانش آ

گاهی می یابد.  می کند بلکه از چگونگی نقش و حضور آیدا نیز در این بین آ
کتاب امید آفتابی من با مقدمه کوتاهی از آیدا آغاز شــده و غیر از این مقدمه کوتاه توضیح دیگری 
ندارد، جز خود نامه ها که با وجود کوتاه بودن اغلب آن ها به اندازه کافی گویا هســتند. به خصوص 

اگر خواننده پیش زمینه ذهنی هم داشته باشد.
 )منبع: سایت مدّ و مه(

چهسختهمرگگلبرایگلدون...
افشــین مقدم هشــتم مهر ســال ۱۳۲۴ متولد شــد. 
موســیقی را در دوران کودکی زیر نظــر عطاءالله خرم 
آموخــت. اما شــروع خوانندگــی اش حکایتــی دیگر 
دارد. او در تراس رســتورانی در نزدیکی شمیران آواز 
می خواند. سعید دبیری ترانه سرای بسیاری از قطعات 
مجموعه »زمستون« یک روز به این رستوران رفت و با 
افشین مقدم آشنا شد. افشین لوطی بود و میز دبیری 
را حســاب کرد و رفاقت آن ها از آنجا شروع شد. سعید 

دبیری که بعدها با کــوروش یغمایی و علیرضا افتخاری نیز همکاری کرد، ترانه زمســتون را 
گفت و از افشــین مقدم که آن روزها در بلک کتز هم نقش کوچکی داشــت، خواست تا آن را 
به همراه چند ترانه دیگر اجرا کند. ترانه ها را در اســتودیو بل ضبط کردند و سال ۱۳۵۴ آلبوم 
»زمستون« منتشر شد. انتشار این آلبوم نام افشین مقدم را سر زبان ها انداخت و همین باعث 
شد او بلافاصله ضبط آلبوم دوم را با ســاخته هایی از جهانبخش پازوکی شروع کند. مقدم در 
برنامه های چشمک و شیش و هشت نیز خوش درخشید و به محبوبیت بسیاری دست یافت. 
او در حالی که در اوج موفقیت بود، ۱ مرداد ۱۳۵۵ بر اثر تصادف درگذشــت. مرگ زودهنگام 
او در میان جامعه هنری آن روز موجب تحســر و اندوه بســیار شــد. آلبوم »زمستون« او پس 
از انقلاب مجددا تکثیر و پخش شــد. مشــهوترین کار مقدم ترانه زمستون است: زمستون/ 
تن عریــون باغچه چون بیابون/ درختــا/ با پاهای برهنه زیر بارون/ نمیدونی تو که عاشــق 
نبودی/ چه ســخته مرگ گل برای گلدون/ گل و گلدون چه شــب ها/ نشســتن بی بهانه/ 

واسه هم قصه گفتن عاشقانه... .

هیچآبیبهجزآبِلیمومزةآبِلیموندارد
آرش خوزستانی - بچه که بودم خیره شدن به ردیف شیشه های آبلیموی »مجید« در بقالی ها 
یکــی از تفریحاتم بود. برایم ســوال بود که چرا آبلیمو توی شیشــه ها دو رنگ می شــود. قســمت 
پایین ترش ســبزتر و غلیظ است و قسمت بالایی کمرنگ تر و رقیق . همیشه دلم می خواست مادرم 
ســر ظهر یادش بیاید آبلیمو تمام شده و مرا بفرســتد دم بقالی برای خرید یک شیشه آبلیمو تا من 
به محض در دســت گرفتنش شروع کنم به تکان دادن شیشــه و با لذت و حیرت ببینیم که چطور 
ســبز پررنگ و کمرنگِ شیشه آبلیمو به هم می پیوندند. یادش به خیر.  سال ها از آن زمان می گذرد 
و من حالا می دانم چرا ظرف آبلیمو اگر مدتی بی حرکت در جایی می ماند دو رنگ می شــد. علتش 
این بود که آن وقت ها آنچه به نام آبلیمو می فروختند واقعا آبلیمو بود نه »ماده ای شیمیایی با طعم 
و رنگ آبلیمو که به حدی خطرناک اســت که ســازمان حفاظت محیط زیســت اعلام کرد معدوم 
کردنش در طبیعت نیز به محیط زیســت آسیب می رساند«. حتما شما هم گاهی مجبور شده اید از 
این آبلیموهای تقلبی بخرید. من که همیشــه در مواجهه با چنین مایع سبزرنگِ بدمزه ای یاد این 

بیت شعر ناصر فیض می افتم که:
لیمو مزة آبِ لیمو ندارد  هیچ آبی به جز آب ِ

کله تاس و بی مویت ای دوست هیچ ربطی به گیسو ندارد...
سال هاست بسیاری از محصولات غذایی که به دست ما می رسند تنها رنگ و بویی از آن ماده غذایی 
دارند و معلوم نیست دیگر مواد تشکیل دهنده شان چیســت و از کجا آمده و قرار است چه بلایی سر 
بدن های بیچاره ما بیاورد.  حالا باز خدا را شــکر که مسئولان به فکر افتاده اند و خودشان با صراحت 
درباره تقلبی بودن بســیاری از محصولات غذایی حرف می زنند. یکــی دو روز پیش بود که در خبرها 
خواندم ســازمان تعزیرات حکومتی به ماجرای آبمیوه ها و آبلیموهای شــیمیایی اشاره کرده است: 
»برخی شــرکت های تولید آبمیوه و آبلیمو که تعداد آن ها نیز رو به افزایش اســت، با درج نام و تصویر 
میوه و مرکبــات کالای خود را به عنوان آبمیــوه طبیعی عرضه می کنند در حالی که مواد متشــکله 
آن ها شیمیایی اســت. اکثر تولیدات آبمیوه و آبلیمو تقلبی است. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان 
تهران از تقلبی بودن اکثر تولیدات آبمیوه و آبلیموی تقلبی خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع رســانی 
سازمان تعزیرات حکومتی، محمد محمدی با اشاره به افزایش گزارش تخلف و بررسی های میدانی 
انجام شــده از شرکت های تولید آبمیوه و مرکبات گفت: در بسته بندی این کالاها همچنین از پروانه 
بهره برداری و برچسب اســتاندارد استفاده شده اســت. از آنجا که عبارت و تصویر مندرج در ظروف 
با محتوای آن مطابقت ندارد و از مصادیق آشــکار تقلب است، ضروری است به فوریت افراد خاطی 
شناسایی و پرونده های تخلف تنظیم و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع شود«.  خدا کند این 
حساسیت  مسئولان ادامه داشته باشد. خدا کند این حساسیت فقط در حد حرف باقی نماند. خدا کند 
از خدا بی خبرانی را که با تولید مواد غذایی ناسالم جان و مال مردم را به خطر می اندازند مجازات کنند 

و پروانه تولیدشان را باطل کنند. خدا کند.

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

شبیخاطرهانگیزبرایعلاقهمندانپیانو
رسیتال پیانو گوتلیب والیش پیانیست ایرانی ـ اتریشی 
ششم مهرماه در تالار وحدت با اجرای قطعاتی از باخ، 
موتسارت، بتهوون و شوبرت اجرا شد. گوتلیب والیش 
یکی از برجسته ترین نوازندگان پیانو است که تا به حال 
برنده چندین جایزه در مســابقات بین المللی نوازندگی 
پیانــو از جملــه جایزه »ایــو پوگورولیچ« در مســابقات 
استراوینسکی آمریکا، جایزه »جوزف هایدن« و جایزه 
»ملکه الیزابت« شده است. این پیانیست همکاری های 

متعددی با ارکسترهای معتبر از جمله ارکستر فیلارمونیک وین، ارکستر مجلسی استراسبورگ، 
ارکستر مجلسی اشتوتگارت، ارکستر فیلارمونیک رویال لیورپول و... داشته است. والیش که پیش 
از این هم فعالیت های متعددی در ایران داشته، این بار در یک تک اجرا به هنرنمایی پرداخت در حالی 
که مهمانانی از سفارت اتریش و چهره هایی مانند لوریس چکناواریان، عبدالحسین مختاباد، صابر 
ابر، پانته آ پناهی ها و... شنونده اجرای او بودند. اولین قطعه  »پرلود و فوگ« در لا مینور ساخته یوهان 
سباستین باخ بود که با زیبایی تمام اجرا شد. پس از آن سونات در سی ماژور اثر موزارت به اجرا درآمد. 
این قطعه شروعی تند و پر نشاط داشت و پس از رسیدن به فضایی آرام، با تمپوی شدید ادامه یافت. 
شش قطعه کوتاه به نام باگاتل اثر بتهوون که آخرین ساخته های او برای پیانو هستند بخش بعدی 
برنامه را شکل دادند. آخرین بخش برنامه مجموعه چهار امپرومپتو از فرانتس شوبرت بود. با پایان 
این مجموعه و تشویق های شدید حاضران، والیش دو بار دیگر به صحنه برگشت تا قطعات کوتاهی 

را به احترام تماشاگران اجرا کند و شبی خاطره انگیز برای علاقه مندان پیانو رقم زند.

تبریزدرعزایعاشیقرسول
عاشــیق رســول قربانی هنرمند مشــهور موسیقی 
عاشــیقی کــه ۵ مهرماه بــه دلیل ســکته مغزی در 
بیمارســتان امام رضا)ع( تبریز بســتری شــده بود، 
شامگاه ۶ مهرماه دارفانی را وداع گفت. عاشیق رسول 
قربانی سال ۱۳۱۴ در روستای عباس  آباد مئشه پارا در 
شهرستان کلیبر به دنیا آمده بود و عمر خود را به خدمت 
به مردم و موسیقی صرف کرد. عاشیق رسول قربانی 
که با عنوان »دده« )پدر( در بین عاشــق ها شــناخته 

می شود، از معروف ترین عاشیق های ایران بود. وی فعالیت در عرصه موسیقی عاشیقی را از سال 
۱۳۳۰ با شاگردی نزد عاشیق خیرالله، عاشــیق حیدر، عاشیق کریم حضرتی و عزیز شهنازی 
آغاز کرد. او از سال ۱۳۴۳ در رادیو به اجرای موسیقی پرداخت و گاهی نیز در تلویزیون تبریز آواز 
می خواند. عاشیق رسول قربانی حضور در جشنواره های مختلف موسیقی محلی داخلی را تجربه 
کرده و جوایز ممتازی را دریافت کرده بود. او همچنین در فســتیوال های خارجی در ۱۸ کشــور 
جهان ازجمله فرانسه، آلمان، هلند، انگلستان، ژاپن، چین، چک، اسلواکی، اتریش، استرالیا، 
جمهوری آذربایجان )باکو(، مجارستان، یوگسلاوی، ترکیه و... روی صحنه رفته است. او که از 
طبع ادبی خاصی نیز بر خوردار بود چند ماه پیش مجموعه شعرش را با عنوان »سینه مده سسله 
نن سازیم وار منیم« رونمایی کرد. همچنین در حال حاضر مجموعه اشعار عاشیق رسول توسط 
خســرو سرتیپی در حال تدوین برای انتشار است. مراسم تشــییع جنازه این هنرمند، چهارشنبه 
هشتم مهرماه، در تبریز و از محل مجتمع فرهنگی و هنری ۲۹ بهمن این شهر برگزار خواهد شد.
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